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 انگی ز و    ھ ول ھ اي    را ھم وار س ـاختند، از گردن ـھ     ھاي استوار خ ود م سیر تك ـامل     با گام  تاریخ   در طول    بزرگ  مردان:  اشاره 

  در ای ن .  اھت زاز در آوردن د    بـ ـھ  دان ش  و  ھ ـاي ایم ـان    را ب ر ف راز قل ـھ     ان سـانـي   و ع زت   كرامت   بالا رفتند و پرچم      آن  خطرناك

   اند، جایگاه  الھي مردان    آن  راه  دھندگان  و ادامھ  الھياوصیاي انبیــا و  حقیقــي  وارثــان  كــھ  اسلــام  و دانشمندان  عــالمــان میــان

  . اي دارند ویژه

اس تاد  .  اند  نموده روشن را  فراروي انسـانیت  فروزان  و ھمـانند مشـعلـي  پرداختـھ  خود و جـامـعـھ  سـازندگـي  روز بھ    شبانھ  آنان

 براي   و تابناك  اي نوراني  چھره د خویش وجواز و  آمیختـھ  ھم  را بـھ  و عرفـان  و حكمت  علم  كھ  است مطھري از معدود عالماني

،   داران  دی ن   براي تمـام  و عمل  و مرد اندیشـھ  شـھید آگـاه  این شخصیت ابـعـاد شنـاخت.   خود سـاخت  زمـان  زده  ظلمت  جـامـعـھ

  .  است  آفرین  و حركت سازنده   جوان  نسل  ویژه  و بـھ آزادمردان

   م ي   م سلمان   ان سان  ی ك    در زندگ ـي   موفقی ت   عوامل  از مھمترین ، یكي  ھاي عاشقانھ  و عبادت  ارفانھ ھاي ع   خلوت:  و تعبد  تھجد

 و   اخل ـاص   و ك سب   م شكلـات  ، ح ل   عل م  تح صیل  را در ، انسـان  زندگـي  مراحل  در تمام  یاد خدا بودن  و بھ    نماز شب   اقامھ. باشد

 و   روحي  را از آرامش  معنوي انسان  ھاي عمیق  لذت  بھ  آوردنروي. دھد  مـي  سوق ي كمـال سو  و بـھ  یـاري نموده  نفس تـھذیب

   م ـي   س ر بلن د و موف ق     ھ ـاي زندگ ـي    و سختـي  مشكلـات  امواج  اي استوار در مقابل اراده و او را بـا  برخوردار سـاختـھ   روانـي

 معن   وي   ح   الات  خ   ود ب   ھ  از خ   اطرات  در یك   ي  س   ید محم   د ب   اقر حجت   ي  الاس   لام حج   ھ:  در نم   از خ   شوع و خ   ضوع. گردان   د

   و عبا در حـالقبا و بـا عمـامـھ - بود  ھوا گرم با اینكھ - استاد روزي در مسجد وارد شدم:  گوید  و مي  كرده  اشارهمطھري،استـاد

   توج ھ   جال ب   و خ شوعي   و خضوع عجیب  بـا تمركزي  آنكـھ  علت شـاید بـھ.  كردند  مـي  واقـعـا نمـاز اقـامـھ  .  نمـاز بودند   اقـامـھ

  . نشدند  ورود من  متوجھ  وجھ  ھیچ  خواندند، بھ نماز مي

  بھ.   ساخت    مجذوبخود    مرا بـھ  ایشـان  ویژه  حـال  كردند كـھ  برگزار مـي  و خضوع  بـا توجـھ  اي آمیختـھ  گونـھ  نماز را بھاستاد

   را ادام ھ   و تسبیحات  و تعقیبات  شدند، ادعیھ فارغتـا از نمـاز.   شدم  تمـاشـاي نمـازشـان ، مشـغول  اقتدا كنم  ایشـان  بـھ جاي اینكھ 

  .دادند

   خ ود م ي   مج ذوب   را  و ان سـان   اس ت   توص یف  ، غی ر ق ـابل    كردم  مـي  احسـاس  وضوح  بـھ  سر در نماز ایشان     از پشت    كھ  حالي

   ھ اي بن دگان    از ن شانھ   را یك ي  فروتن ي    وح ـي   در كل ـام   وخداوند متـعـال   است   از خصلتھاي زیباي انساني     یكي:  تواضع.  ساخت

   ای ن   پ ر ب ـار خ ود را ب ـھ     ، زندگ ـي   اس ت   الـھ ـي   یـافت ـھ  كمـال   از بندگـان  یكـي شھید مطـھري كـھ.   است  شمرده   و صالح   شایستھ

   روحی ـھ   ھم واره  ای شـان .  ك رد   خود افتخ ـار م ـي    بودن  روحاني  بھ  ھمیشھ فرزانھ   عــالم  این.  بود   آراستـھ   زیبـاي انسـانـي   صفت

  ، تل ـاش   ھن ر نی ست    دادن  نشـان خود را بزرگ:   گفت  كرد و مـي  نمـي  فرض  را برتر از دیگران  خود   و ھیچگـاه    داشت  طلبگـي

 و زور زر   ب ود او ن زد ارب ـاب     و آزاده  زی ست   س ـاده  است ـاد مط ـھري عـالم ـي   :   و آزادگـي  زیستي  ساده.   است   مھم  ھدف  ر راه د

   دنیـا حریص  و ثروت  مـال جمـع در.  نمود  نمـي  اظھار حاجت  كسي  بھ  داشت تا امكان.  شد  نمي  كسي  كرد و تسلیم  نمي خضوع

 از  یكـي.   بود  و قانـع  غذا بسیار ساده  در صرفمطھري استــاد.  اعتنــا بود  بــي  آن  بـھ  نسبت  كلـي  بـھ  طلبگـي اننبود و در دور

 و ب سیـار    كوچ ك  است ـاد مط ـھري اتـاق ـي   :  گوی د  ، مـي  است  بوده  ھمراهمطـھري بـا شـھید  مدتـي   كـھ   الـھیـات   دانشكده  كـارمندان

   را ت صحیـح   ھ ـاي امتحـان ـي    اي داشتند و ی ـا ورق ـھ    جلسـھ  وقتـي  دانشكده استادان.  داشتند دانشكده  شوراي نـار اتـاق در ك  سـاده



ام ا  .  آوردن د  م ي   نـاھ ـار   ب راي آن ـان    مـاندند و از سوي دان شكده   شورا مـي  اتاق  بعد از ظھر در ھمان  سھ  تا ساعت  كردند،  مـي

 ناھ ار    نم از بخوانن د، س پس     اولبودن د   مقی د  ھمی شـھ .  بردند  مـي  تشریف  خودشـان  اتـاق  شد، بـھ   ظـھر مـي   ياستاد مطھري وقت ـ 

  . كنند  آوردند، صرف  مي ھمراه   و انگور بود و از منزل  و پنیر و یـا نـان  معمولا نـان مختصري كھ

   ی ـا م ـعلم    عالم اینكھ  از او قبل.   سوخت  مـي  ھـاي اسلـامـي  از ارزش  و دفـاع  اسلـام  بـھ استاد مطھري سراپا در عشق  :  اخلاص

   داد ھی ـچ   م ـي   را براي خ دا انج ـام   كارھایش   تمـام شـھید مطـھري چون.  و بـا تقوا بود   مـعتقد، بـا ایمـان     بـاشد، انسـانـي   خوبـي

 ب ر روي    نوی سنده   ھمی شگـي  عن وان :  گوی د   مط ـھري م ـي  است ـاد   اخل ـاص  در م ورد   فرزن د ای شـان  .  نب ود   ش ـھرت    دنبـال   بـھ  گـاه

   بـھ از شھرت.   شود  آورده  از اسمشان  قبل  استاد و غیره  مثل  ھایي  دادند كلمھ نمي   مطـھري بود و اجـازه  مرتضـي كتـابـھـایشـان

  . پرھیز داشتند شدت

 ب راي    س ازنده  عملي دس تور   عن وان   تواند بـ ـھ   مــي  از رفتـار شـھید مطــھري را كــھ  ویژگیـھـایـي  بخش در این :   آموزنده  نكـات

  : كنیم   مـي  شـھید نقل  آن  و آشنـایـان  نزدیكـان  باشد از زبان  و دانش  و معنویت  ایمان اھل

  . كرد  مي  كار توصیھ  این  با وضو بود و بھ ھمیشھ -

  . كرد  و فكر مي  نشست  ھا در نقاط باصفا مي  ساعت  و گاه اشت زیادي د  علاقھ  طبیعت بھ -

  . خوابید  ھا زودتر مي  خاطر شب  این  و بھ  داشت  پا مي  را بھ  نماز شب ھمیشھ -

  . شد  مي  غافل  از اطراف  كھ  داشت  تمركز حواس  آنچنان  علمي  مطالب  بیان در موقع -

  . خواند  مي  قرآن  دقیقھ٢٠   از خواب  ھا قبل شب -

  .  داشت  دقیق  نظارت  فرزندانش  دیني  فرایض در مورد انجام -

  . آشكار شد  بعد از شھادتش  موارد آن  برخي  طوري كھ  كرد، بھ  مي  كمك  فقرا و مستمندان بھ -

  . كرد  مي  یادداشت ر منظم طو  و بھ  ھاي مناسب  را در فرصت  توجھ  قابل مطالب -

  . شد  بلند مي  اش  صداي گریھ  ھاي شبانھ  براي سید الشھدا و مناجات  روضھ در ھنگام -

    خواست  مدد ميخداوند و از  دوختـھ  چشم  امدادھـاي غیبـي  بھ  زندگي  در شرایط سخت  كھ  داشت  خدا ایمان  بھ او آنچنان -

  . بود  ناپذیري قایل  وصف  احترام  خویش ستادانبراي پدر و مادر و ا. -

  . كرد  پرھیز مي  شدت  بھ  از تظاھر كردن  و سیاسي در امور عبادي، اجتماعي -

   كوردل  منافقان دست  بــھ١٣٥٨   سـال  اردیبـھشت١١ و سراسر افتخـار در   عمر بـا بركت  سـال٦٠ بـعد از   استـاد فرزانـھ این

  .  گردید  نایل  شھادت  رفیع  درجھ  بھ ان فرق گروه

  : منابع
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